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پایان اختلاف کجاست؟
گروهی در انتخابات شکســت می خــورد، اما نتیجــه را می پذیرد؛ 
مخالفان از تصمیم دولت انتقاد می کنند، اما اصل مشــروعیت نهاد 
تصمیم گیر را نفی نمی کنند؛ رســانه ها نقد می کننــد، اما رقابت در 
چارچوب قواعــد ادامه می یابد. به بیان دیگــر، اختلاف به تصمیم 
می انجامــد و تصمیم، آغاز مرحله ای تازه از رقابت می شــود، نــه آغاز نزاعی 
بی پایان. اما در ایران به نظر می رســد خود قواعد نیز به بخشی از میدان رقابت 
تبدیــل شــده اند. هر تصمیم مهم، عــلاوه بر آنکه درباره محتــوای خود محل 
مناقشه است، درباره نحوه اجرا، تفسیر یا نسبت آن با سایر نهادهای تصمیم گیر 
نیــز محل بحث قــرار می گیرد. در نتیجه حتــی با وجود آنکــه جایگاه مرجع 
نهایی تصمیم گیری در ســاختار حقوقی و سیاسی کشور روشن است، کارآمدی 
نهادهــای میانی در ایجاد اجماع، حل اختــلاف و تبدیل تصمیم به اقدام مؤثر، 
بــا چالش هایی روبه رو می شــود. این همان نقطه ای اســت که ضعف نهادها 
خود را آشــکار می کند. در نظریه نهادگرایی، نهادها فقط سازمان های اداری یا 
سیاسی نیستند؛ نهادها قواعد مشترکی هستند که رفتار بازیگران را پیش بینی پذیر 
می کننــد. ارزش نهاد دقیقا در همین اســت که اجــازه می دهد اختلاف وجود 
داشــته باشد، اما جامعه در اختلاف متوقف نشود. هرچه نهادها قوی تر باشند، 
هزینه تعارض کمتر و امکان همکاری بیشتر خواهد بود. جامعه ای را تصور کنید 
که در آن هیچ مســابقه فوتبالی بدون پذیرش و اجرای منســجم قواعد برگزار 
نشود. حتی اگر داور مشخص باشد، اگر سازوکارهای اجرای قانون، پذیرش قواعد 
و همکاری بازیگران دچار اختلال شود، اختلاف ها پایان نمی یابد و اصل مسابقه 
نیز آسیب می بیند. سیاست نیز از همین منطق پیروی می کند؛ کیفیت حکمرانی 
فقط به وجود مرجع نهایی وابسته نیست، بلکه به کارآمدی مجموعه نهادهایی 
بستگی دارد که تصمیم را به اجرا و وفاق اجتماعی تبدیل می کند. از این منظر، 
شــاید مهم ترین مســئله امروز ایران نه صرف اختلاف میان گروه های سیاسی، 
بلکه تقویت کارآمدی و اقتدار نهادهایی باشــد کــه در چارچوب نظام حقوقی 
موجود، وظیفه دارند اختلاف را مدیریت کرده، تصمیم ها را به اجرا برســانند و 
ســرمایه اجتماعی را حفظ کنند. در این میان پدیده دیگری نیز توجه بســیاری را 
جلب می کند؛ اینکه چگونه گاه گروه هایی با پایگاه اجتماعی محدود می توانند 
اثری بســیار فراتر از وزن واقعی خود بر فضــای عمومی بگذارند. این وضعیت 
اغلب چنین تعبیر می شود که «اقلیت بر اکثریت غلبه کرده است». اما آیا واقعا 
چنین اســت؟ پاســخ را باید در تفاوت میان «تعداد» و «ســازمان» جست وجو 
کرد. در سیاســت، همیشه اکثریت تعیین کننده نیســت. آنچه قدرت می آفریند، 
سازمان یافتگی، انسجام و انگیزه کنش است. گروه های کوچک، به ویژه هنگامی 
که هویت روشــنی دارند و منافــع خود را در معرض تهدیــد می بینند، معمولا 
آمادگی بیشتری برای بسیج سیاسی دارند. در مقابل، اکثریت جامعه غالبا درگیر 
زندگی روزمره اســت و کنش سیاســی را به نهادهای رسمی واگذار می کند. این 
همان مسئله ای اســت که نظریه کنش جمعی به خوبی آن را توضیح می دهد؛ 
اینکه اقلیت های منسجم می توانند بســیار فعال تر از اکثریت های پراکنده عمل 
کنند. اما این همه ماجرا نیســت. اگر نهادهای سیاسی و مدنی از استحکام کافی 
برخوردار باشند، حتی ســازمان یافته ترین اقلیت ها نیز نمی توانند وزن خود را به 
شکلی نامتناسب بر تصمیم گیری تحمیل کنند. آنچه به اقلیت امکان اثرگذاری 
بیش از اندازه می دهد، پیش از هر چیز خلأ نهادی اســت، نه صرف اراده یا توان 
آن. به همین دلیل شاید بهتر باشد به جای آنکه از «قدرت اقلیت» سخن بگوییم، 
از «ضعف نهادهای تنظیم کننده رقابت» سخن بگوییم؛ زیرا در غیاب این نهادها، 
هر بازیگری که انگیزه بیشتری برای حضور در میدان داشته باشد، صدای بلندتری 
پیدا می کند؛ حتی اگر نماینده بخش کوچکی از جامعه باشــد. در اینجا مقایسه 
ایران با برخی کشورهای توسعه یافته نیز آموزنده است. در بسیاری از این کشورها 
اختلافات سیاسی گاه بسیار شدیدتر از آن چیزی است که در ظاهر تصور می شود. 
شکاف های عمیق ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و حتی گاه فضای 
عمومی به شدت دوقطبی می شود. با این حال، آنچه این جوامع را از فروغلتیدن 
به بحران دائمی بازمی دارد، نه نبود اختلاف، بلکه وجود ســازوکارهایی اســت 
که اختلاف را در مســیرهای نهادی هدایت می کنند. انتخابات، احزاب، دادگاه ها، 
رسانه های حرفه ای، نهادهای مدنی و سنت های جاافتاده رقابت سیاسی، همگی 
کارکردی واحد دارند: آنها اجازه نمی دهند هیچ اختلافی برای همیشه ادامه پیدا 
کند. هر تصمیمی ممکن اســت موقت باشــد و در آینده تغییر کند، اما تا زمانی 
که معتبر است، مبنای عمل قرار می گیرد. مخالفان نیز به جای نفی قواعد، برای 
تغییر نتیجه در دور بعدی رقابت تلاش می کنند. توسعه سیاسی دقیقا از همین 
نقطه آغاز می شود؛ از جایی که بازیگران می آموزند میان مخالفت با یک تصمیم 

و مخالفت با اصل نظام تصمیم گیری تفاوت قائل شوند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

بررسی نیم قرن هزینه شوک نفتی بر زندگی کارگران و معیشت تهیدستان

توزیع نابرابر آثار جنگ
یادداشت

اقتصاداقتصاد

امیررضا انگجی: بزرگ ترین بازندگان جنگ ها و شــوک های انرژی 
ناشی از آن، دهک های پایین درآمدی و کارگران کم درآمد هستند. 
نتایج حاکی از یــک پژوهش که حدود نیم قــرن زندگی کارگران 
را بررســی کرده، نشــان می دهد شــوک های نفتی، سه تا شش 
مــاه بعد، درآمد کارگران را به شــدت کاهش می دهــد و آثار این 
کاهش درآمد حداقل تا ســه سال زندگی آنها را متأثر می کند. این 
پژوهش نشان می دهد عمیق ترین تأثیر شوک های نفتی بر زندگی 
طبقات تهیدســت از آنجا ناشــی می شــود که بازار کار تضعیف 
شده و ســال های طولانی کارگران و افراد کم درآمد را برای تأمین 

هزینه های زندگی زیر فشار می گذارد.

شوک نفتی و رکود تورمی
جنگ ایران و ایالات متحده قیمت هر بشــکه نفت را از میانه 
کانال ۶۰ دلار تا ۱۱۷ دلار رســاند. هرچند آتش بس جنگ و انتشار 
اخبار مربوط به مذاکرات دو کشور توانست قیمت ها را به تعادل 
برســاند اما وضعیت بازار همچنان شکننده به نظر می رسد. حالا 
بار دیگر این جنگ این ســؤال را مطرح کرده که بار هزینه شــوک  
انــرژی و افزایش قیمت نفت بیشــتر بر دوش کــدام دهک های 
درآمدی اســت و بانک هــای مرکزی چگونه بایــد به آن واکنش 
نشــان دهند. این گزارش بر مبنای مطالعــه ای جدید از داده های 
تقریبا نیم قرن آلمان، نشان می دهد شوک های عرضه نفت به طور 
نامتناســبی بر افراد کم درآمد تأثیر می گذارد و درآمد نیروی کار از 
دهک های درآمدی پایین و شانس آنها را برای یافتن و حفظ شغل 
کاهش می دهد. واکنش معتدل بانک های مرکزی به شــوک های 
نفتی نیز حتی با وجود پایین نگه داشتن تورم، به این آسیب واقعی 

کمک چندانی نکرده است.
شوک های نفتی همواره یکی از مهم ترین منابع بی ثباتی اقتصاد 
کلان در جهان بوده اند. از زمان نخستین بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، 
اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که افزایش ناگهانی قیمت نفت 
صرفا یک تغییر در قیمت یک کالای خاص نیســت، بلکه شوکی 
است که می تواند تقریبا تمام بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار 
دهد. نفت همچنان مهم ترین نهاده تولید در بســیاری از صنایع، 
حمل ونقل، کشــاورزی و تولید برق به شــمار مــی رود و ازاین رو 
هرگونه اختلال در عرضه آن، هزینه تولید بنگاه ها را افزایش داده 
و در نهایت به رشــد قیمت کالاها و خدمات، کاهش تولید، افت 
ســرمایه گذاری و افزایش بیکاری منجر می شــود. به همین دلیل 
ادبیات اقتصاد کلان شوک های نفتی را یکی از مهم ترین شوک های 
سمت عرضه می داند که آثار آن هم زمان بر تورم و رشد اقتصادی 
ظاهر می شود. برخلاف شوک های تقاضا که معمولا تولید و تورم 
را در یک جهت حرکت می دهند، شــوک های نفتی غالبا با پدیده 
رکود تورمی همراه هستند؛ یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها 
هم زمان با کاهش تولید و اشــتغال. این ویژگی باعث شده است 
واکنش سیاست گذاران پولی و مالی به چنین شوک هایی همواره 

یکی از دشوارترین مسائل سیاست گذاری اقتصادی باشد.

از شوک نفتی تا نابرابری
در پی جنگ ایران و اختلال در عرضه جهانی نفت، قیمت هر 
بشکه نفت خام در ماه مارس به حدود ۱۲۰ دلار رسید؛ رقمی که 
اگرچه بعدها کاهشی شــد اما همچنان به مراتب بالاتر از سطح 
پیش از آغــاز جنگ باقی ماند. این افزایــش قیمت، نگرانی های 
گسترده ای درباره بازگشــت تورم انرژی، کاهش رشد اقتصادی و 
نحوه واکنش بانک های مرکزی ایجاد کرد. تجربه سال های ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲ نشــان داده بــود بی توجهی به افزایش تــورم می تواند 
هزینه هــای اقتصادی درخورتوجهی ایجاد کند و از ســوی دیگر، 
افزایش ســریع نرخ های بهره نیز ممکن است رکود اقتصادی را 
تشــدید کند، بنابراین پرسش اصلی سیاست گذاران این بود که آیا 
باید همانند گذشــته با افزایش نرخ بهره به مقابله با تورم ناشی 
از نفت پرداخت یا اینکه چنین واکنشی خود موجب تشدید رکود 

خواهد شد؟ 

با وجود مطالعات فراوان درباره آثار کلان شــوک های نفتی، 
بیشتر پژوهش های گذشــته بر میانگین عملکرد اقتصاد تمرکز 
داشته اند؛ یعنی بررســی کرده اند تولید ناخالص داخلی، تورم 
یا نرخ بیکاری در ســطح کل اقتصــاد چگونه تغییر می کند اما 
این نوع تحلیل، یک واقعیت مهم را نادیده می گیرد: همه افراد 
جامعه به یک اندازه از شوک های نفتی آسیب نمی بینند. ممکن 
است متوسط درآمد کل اقتصاد فقط اندکی کاهش یابد، اما این 
کاهش میان گروه های درآمدی به  طور کاملا نابرابر توزیع شود. 
به بیان دیگر، میانگین ها می توانند شدت نابرابری ایجادشده را 
پنهان کنند. در ســال های اخیر، اقتصاددانان توجه بیشتری به 
آثار توزیعی شوک های اقتصاد کلان نشان داده اند و این پرسش 
مطرح شــده است که چه گروه هایی بیشــترین بار این شوک ها 
را تحمــل می کنند و آیا سیاســت های اقتصــادی می تواند این 

نابرابری را کاهش دهد؟

تأثیر قیمت نفت بر نیم قرن زندگی کارگران
در همین زمینه، پژوهش انجام شده از سوی توبیاس بروئر، 
 VoxEU جان کریمر و کورت میتمن، که خلاصه آن در پایگاه
منتشر شده است، گامی مهم در توسعه این ادبیات به شمار 
می رود. نوآوری اصلی این مطالعه آن است که به جای تمرکز 
بر شاخص های کلان، مســتقیما وضعیت میلیون ها کارگر را 
بررسی می کند. نویســندگان با استفاده از داده های خرد بازار 
کار آلمان، تغییرات درآمد، احتمال حفظ شغل، احتمال یافتن 
شغل جدید و پایداری اشتغال را برای افراد مختلف در طول 
نزدیک به نیم قرن تحلیل کرده اند. این داده ها امکان مشاهده 
دقیق آثار شــوک های نفتی بر گروه های مختلف درآمدی را 
فراهم می کند و اجازه می دهد مشــخص شــود آیا افزایش 

قیمت نفت برای همه کارگران پیامد مشابهی دارد یا خیر.
یکــی از پرســش های مهــم این پژوهــش آن اســت که آیا 
آســیب های اقتصادی مشاهده شده مستقیما ناشــی از افزایش 
قیمت نفت هســتند یا آنکه بخش عمده این خسارت ها به دلیل 
واکنش بانک مرکزی ایجاد می شــود؟ در بسیاری از موارد، پس از 
افزایــش قیمت نفت، بانک مرکزی برای مهــار تورم نرخ بهره را 
افزایش می دهد. افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایه گذاری، 
افت مصــرف، کاهش تقاضای کل و در نهایــت افزایش بیکاری 
می شــود، بنابراین ممکن است تصور شــود رکود ناشی از شوک 
نفتی در واقع پیامد سیاست پولی انقباضی است، نه خود افزایش 

قیمت نفت. این بحث دهه هاســت کــه در اقتصاد کلان مطرح 
است و پاســخ به آن برای طراحی سیاست های مناسب اهمیت 
فراوانی دارد. اگر مشــخص شــود عامل اصلی رکود، خود شوک 
نفتی است، کاهش شدت واکنش بانک مرکزی لزوما از وقوع رکود 

جلوگیری نخواهد کرد.
نویســندگان مقاله تلاش کرده اند اثر «خالص» شــوک های 
عرضه نفت را از سایر عوامل اقتصادی جدا کنند. این موضوع 
از نظر اقتصادسنجی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا افزایش قیمت 
نفت همیشــه ناشی از کاهش عرضه نیست. در برخی مواقع، 
رونق اقتصاد جهانی باعث افزایش تقاضا برای نفت می شــود 
و همین افزایــش تقاضا قیمت نفت را بــالا می برد. در چنین 
شــرایطی، رشــد قیمت نفت با رشــد اقتصادی هم زمان رخ 
می دهد و نمی توان نتیجه گرفــت افزایش قیمت نفت عامل 
رکود خواهد بود، بنابراین اگر پژوهشــگر نتواند منشــأ افزایش 
قیمت نفت را شناسایی کند، نتایج او دچار تورش خواهد شد. 
به همین دلیل این مطالعه فقط شوک هایی را بررسی می کند که 
منشأ آنها اختلال در عرضه نفت است؛ یعنی رویدادهایی مانند 
تصمیمــات اوپک برای کاهش تولید یا بحران های ژئوپلیتیکی 
که ارتباط مســتقیمی بــا وضعیت اقتصاد آلمــان ندارند. این 
راهبرد شناســایی باعث می شود بتوان اثر علّی افزایش قیمت 
نفت بر بازار کار را با اطمینان بیشتری برآورد کرد. ویژگی مهم 
این پژوهش، استفاده از داده های بسیار گسترده و دقیق است. 
مطالعه بر پایه حدود ۴۵ ســال داده های اداری آلمان (۱۹۷۵ 
تــا ۲۰۱۸) و نزدیک بــه ۲۰۰ میلیون مشــاهده نفر-ماه انجام 
شــده اســت. چنین حجم عظیمی از اطلاعات به پژوهشگران 
امــکان می دهد نه تنها تغییرات متوســط درآمد را اندازه گیری 
کنند، بلکه تأثیرات این شوک بر کارگران در دهک های مختلف 
درآمدی را نیز بررســی کنند. در نتیجــه، این مطالعه تصویری 
بسیار دقیق تر از آثار اجتماعی و توزیعی شوک های نفتی ارائه 
می دهــد؛ تصویری که در مطالعات مبتنی بــر داده های کلان 
معمولا قابل مشاهده نیســت. این پژوهش تلاش می کند سه 
پرســش اساسی را پاسخ دهد: نخســت، افزایش قیمت نفت 
چــه اثری بر درآمد و اشــتغال کارگــران دارد؛ دوم، آیا این آثار 
میان گروه های مختلف درآمدی یکسان توزیع می شود یا خیر؛ 
و ســوم، چه سهمی از این پیامدها ناشــی از واکنش سیاست

پولی است.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید
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پتروپارس و گام دیگر در توسعه 
میدان گازی بلال

 گــروه پتروپــارس بــه عنــوان یکــی از 
شــرکت های زیرمجموعــه وزارت نفت، با 
اجــرای موفق عملیات لیفت و نصب طبقه 
سوم عرشه میدان گازی بلال، یکی از مراحل 
مهم توسعه این میدان را پشت سر گذاشت. 
حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، 
این عملیات را نشانه ای از توان فنی و اجرائی 
پتروپــارس در مدیریت پروژه هــای پیچیده 
فراســاحلی دانســت و تأکید کرد نصب این 
بخش از عرشــه، مســیر تکمیل تجهیزات، 
لوله کشــی های فرایندی، سیستم های برق و 
ابزار دقیق و آماده ســازی سکو برای مراحل 
بعــدی را هموارتر می کند. به گفته فرشــید 
شهریاری، مدیر طرح توســعه میدان گازی 
بلال، ایــن عملیات از نظر وزن ســازه، نحوه 
لیفت، کنترل پایــداری و جانمایی نهایی، از 
مراحل حســاس پروژه به شــمار می رفت و 
اجرای موفــق آن، روند تکمیل فعالیت های 
باقی مانده روی عرشــه را منســجم تر کرده 
است. توسعه میدان گازی بلال در چارچوب 
سیاســت های وزارت نفــت بــرای افزایش 
ظرفیــت تولید، صیانت از منابع مشــترک و 
تقویت امنیت انرژی کشــور دنبال می شــود 
و نصب طبقه ســوم عرشــه، گامی مهم در 
نزدیک ترشــدن این پروژه بــه مراحل بعدی 

توسعه است.
تورم پوشاک شتاب گرفت

تورم ماهانه پوشاک در خرداد با ثبت ۷.۹ 
درصد از تورم عمومی کشــور پیشی گرفته؛ 
روندی کــه هم زمان با افزایــش هزینه های 
تولید، رکود تقاضا و قاچاق، بازار این صنعت 
را بــا چالش های جدی مواجه کرده اســت. 
به گزارش مهر، آمارهای تورمی خردادماه از 
تشدید فشــار قیمتی در بازار پوشاک حکایت 
دارد؛ بازاری که در ســال های اخیر هم زمان 
با افزایش هزینه های تولیــد، کاهش قدرت 
خرید خانوارها و افت تقاضا، با رکودی مزمن 
دســت وپنجه نرم می کنــد. تازه ترین داده ها 
نشــان می دهد تورم ماهانه گروه «پوشــاک 
و کفش» به ۷.۹ درصد رســیده که دو واحد 
درصد بالاتر از تورم ماهانه کل کشــور با نرخ 
۵.۹ درصد است. به بیان دیگر، سرعت رشد 
قیمت پوشــاک در خرداد بیــش از میانگین 
افزایش قیمت ســایر کالاها و خدمات بوده 
اســت. اگرچه تورم نقطه به نقطه پوشــاک 
با ثبــت ۸۲.۲ درصد اندکی پایین تــر از تورم 
۸۸.۶درصدی کل کشــور قــرار دارد و تورم 
ســالانه آن نیــز ۵۲.۶ درصــد در برابر نرخ 
۶۲درصدی کل اقتصاد ثبت شــده است، اما 
این ارقام به هیچ عنوان نشانه آرامش در بازار 
پوشاک نیست. برعکس، تورم ماهانه بالاتر از 
میانگین اقتصاد نشان می دهد فشار هزینه ها 
همچنان در حــال انتقال بــه قیمت نهایی 
کالاهاســت و بازار پوشاک وارد موج جدیدی 

از افزایش قیمت شده است.
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